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Abstract
A pivotal issue in Islam and Islamic theology revolves around the concept of eternal punishment 
in Hell. This belief constitutes a cornerstone of Muslim eschatology concerning the afterlife. 
The Quran unequivocally states that the punishment of disbelievers in Hell is eternal. The 
term “khulūd” denotes perpetual existence in a particular state, which can be interpreted as an 
everlasting abode either in Heaven or Hell. Employing a comprehensive library and analytic 
methodology, this research endeavors to explore the individuals identified by Ashʿarite 
theologians as destined for eternal damnation in Hell. Beginning with an examination of 
Quranic verses, recognized as a shared source among all Muslims, we subsequently delve into 
the perspectives of notable Ashʿarite figures and theologians regarding this matter. Ultimately, 
our analysis indicates that according to Ashʿarite doctrine, disbelievers are condemned to 
eternal residence in Hell. Conversely, sinful believers may endure a period of punishment in 
Hell before ultimately attaining salvation through the intercession of the Prophet.
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چکیده
از جمله مباحث اساسی دین اسلام و متکلمان اسلامی، خلود در جهنم است. اعتقاد به این امر در زمره 
عقاید اخروی مسلمانان است و قرآن بر جاودانه بودن عذاب کفار دلالت تام و صریح دارد. خلود به معنای 
باقی ماندن در حالتی است؛ همچنین می توان واژه خلود را به معنای بقای همیشگی چه در بهشت یا 
جهنم دانست. این پژوهش با روش کتابخانه ای و تحلیلی به دنبال بررسی خالدین در جهنم از دیدگاه 
اشاعره است؛ بنابراین ابتدا ضمن توجه به آیات الهی در جایگاه منبع مشترک مسلمانان، دیدگاه بزرگان 
و متکلمان اشاعره را در این باره بیان می دارد؛ سپس این نتیجه می رسد که از دید ایشان کافران مستحق 
خلود و اسـتمرار ابدی در جهنم هسـتند و مؤمن گنهکار نیز بعد از گذراندن یک دوره عذاب با شـفاعت 

پیامبر نجات می یابد.
کلید واژها: خلود جهنمیان، بقای دائم، متکلمان، اشاعره.
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ذقدذد

بحـث خلـود در جهنـم یـا خلـود ابـدی جهنمیـان در جهـان آخـرت از مباحث اساسـی دین 

اسـلام )بقـره: 39(1 اسـت. بـر اسـاس آیـات قـرآن انسـان ها بنـا به نـوع اعمال خویـش در جهان 

آخرت به سـه دسـته تقسـیم می شـوند: عده ای همیشـه در بهشـت هسـتند و در آن جاودانه 

زندگـی می کننـد؛ عـده ای بـه فراخـور اعمـال خـود در سـرای دیگـر در جهنـم همیشـه معذب 

خواهنـد شـد؛ دسـته سـوم نیـز پـس از گذرانـدن دوره عـذاب در جهنـم، در بهشـت سـکنی 

خواهند گرفت. 

حـال بایـد دانسـت اعتقـاد بـه خلـود در جهنـم به چه کسـانی با چه گناهانی تعلـق می گیرد؟ 

چـه کسـانی بـا وجـود رحمـت بی شـائبه الهـی، بـاز هـم در جهنم به سـر خواهند بـرد و چگونه 

هرگز از آن خلاصی نخواهند یافت؟ در این راستا متکلمان اسلامی دیدگاه هایی ارائه داده  

و مباحثی مطرح کرده اند. این پژوهش به بررسی آموزه های مذاهب کلامی اشاعره می پردازد 

و پـس از درنظرگرفتـن اسـتدلال و دلایـل ایشـان، درنهایـت بـا توجه ویژه به متن آیـات کلام الله 

مجید که معنا و مفهوم همه چیز بدان عرضه می شود، به جمع بندی خواهد پرداخت.

ذفهامیشددگعیا ژۀیخبا 

خلـود یـا جاودانگـی در عالـم واپسـین حقیقتـی انکارنشـدنی اسـت؛ بـدان معنـا کـه افـزون بـر 

اهمیـت ایـن موضـوع در زندگـی انسـان ها، اصل هدف مندی حیات انسـانی و ابتـلا به انواع 

آزمایش هـای الهـی و ارزش خلقـت آدمـی را نمایـان می کنـد. واژه خلـود از مصـدر )خ ل د( به 

معنای فاسدنشدن و باقی ماندن در حالتی است که دارد )راغب اصفهانی، ذیل »خلد«(؛ 

همچنیـن می تـوان واژه خلـود را بـه معنـای بقای همیشـگی چه در بهشـت یا جهنم دانسـت 

)زمخشـری، 1389: ذیـل نسـاء: 93 و بقـره: 25(. خلـود در قامـوس بـه معنـای دوام و بقـا آمـده 
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اسـت؛ نزدیک تریـن معانـی بـه یـک واژه را می توان در قاموس یافت )قرشـی، ]بی تـا[: ج 1، ص 

270(. راغب در مفردات بیان می  کند بخش روحانی انسان در طول زندگی ثابت خواهد ماند 

و بـر اسـاس ایـن امـر بـه هـر فـردی کـه از آغـاز زندگـی خویـش تا پایان خـود را شـخصی ثابت و 

مستمر می بیند، کلمه خلد اطلاق می گردد؛ چراکه هر انسانی نفس و روح خود را مانند دیگر 

بخش هـای وجـودی خـود و اعضـای بـدن خویـش قابـل تغییـر و تبدیـل نمی دانـد )قیصری، 

1375: ص 155(. به یقیـن مسـئله خلـود و جاودانگـی انسـان ها پـس از مـرگ یـا عالـم آخـرت، 

جزء آموزه های دین مبین اسلام و بسیاری از ادیان ابراهیمی همانند یهودیت و مسیحیت 

به شمار می آید.

ا ژۀیخبا ی زیقینب

واژۀ »خلود« در قرآن کریم تنها یک  بار در ترکیب واژگان مرکب »یوم الخلود« به کار رفته است 

)عبدالباقـی، 1407: ذیـل »خلـد«(؛ اما واژگان هم لفظ و هم معنای خلود 87 مرتبه اسـتعمال 

شـده اند )عبدالباقـی، 1407: ذیـل »خلـد«( کـه تنهـا بخـش اندکـی بـه عباراتـی مانند »شـجرة 

الخلـد« و »اخلـد الـی الارض« اشـاره دارد و دیگـر آیـات از خلـود در بهشـت و جهنـم افـراد در 

سرای قیامت سخن به میان آورده است )بقره: 25؛ هود: 108؛ مؤمنون: 11(.

بایـد توجـه داشـت بیـش از چهـل مـورد از آیـات قـرآن کریـم بـر خلـود و جاودانگی انسـان ها در 

جهنم دلالت دارند. در برخی آیات مانند نساء: 169، احزاب: 65 و جن: 2،23 بعد از عبارت 
»خالدین فیها«، عبارت »ابداً« آمده است )عبدالباقی، 1407: ذیل »خلد«(.3

فخـر رازی نیـز در تفسـیر آیـه 25 »بقـره«، دربـارۀ معنـای واژه خلـود تحلیلی ارائـه می کند که آن 

را بـه اشـاعرۀ دیگـر نسـبت داده اسـت. از نظـر ایشـان در آیاتـی کـه دربـاره بیـم از عـذاب الهـی 

سـخن به میان آورده می شـود، واژۀ »ابداً« بعد از عبارت »خالدین فیها« بیان شـده اسـت که 
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این امر بیان از خلود ابدی کفار در جهنم است و ذکرنشدن »ابداً« در آیات مربوط به مؤمن 

، نشـان از قطع شـدن عـذاب آنـان پـس از طی شـدن مراحـل عـذاب آنـان و صعود به  گناهـکار

کید بر آنکه خلود  بهشت خواهد داشت )فخر رازی، ]بی تا[: ذیل آیۀ 25 سوره بقره(. وی با تأ

همیشـه به معنای طول مکث اسـت و هیچ وقت ابدیت از آن برداشـت نمی شـود، در تفسیر 

»خالدیـن فیهـا ابـداً« می نویسـد اگـر در واژه »خالدیـن« معنـای ابدی بـودن نهفتـه باشـد، ذکـر 

»ابداً« بعد از آن مستلزم تکرار و خلاف اصل خواهد بود؛ بنابراین در آیات وعد هر جا تعبیر 

»خالدیـن فیهـا« همراه لفظ »ابداً« آمده اسـت، خلـود و جاودانگی در معنای جاودانه ماندن 

انسـان اسـت و در آیاتـی کـه جنبـه انـذاری دارد و کلمه »ابداً« بعـد از عبارت »خالدین فیها« 

ذکر شـده اسـت، به خلود ابدی کافران در جهنم اشـاره دارد و ذکرنشـدن واژه »ابداً« در آیات 

مربـوط بـه گناهـکاران مؤمـن، نشـان از ایـن موضـوع اسـت که عذاب ایشـان قطع خواهد شـد 

)فخر رازی، ]بی تا[: ذیل آیۀ 25 سوره بقره(.

 شدلیهیاینظییدی نیتدزیخبا ی زیجهدمیکفدز

مَ خالِدینَ فیهَا«)نساء: 14(. هُ نَارَ جَهَنَّ
ُ
 حُدُودَهُ یدخِل

َ
هُ وَ یتَعَدّ

َ
»مَن یعِصِ الَله وَ رَسُول

ارِ هُم فیهَا خالِدُونَ«)بقره: 81(. صحَابُ النَّ
َ
لئِکَ أ

ُ
حاطَت بِهِ خَطیئَتُهُ فَأ

َ
»بَلی مَن کَسَبَة سَیئَةً وَ أ

مُ خَلِداً فیهَا«)نساء: 93(. دًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّ »وَمَن یقتُل مُؤمِناً مُتَعَمِّ

اهـل سـنت بـر اسـاس آیـات قـرآن در کتاب هـای کلامی خود، خلـود اهل کفـر را به صراحت 

و آشـکارا بیـان می کننـد و احادیـث و اسـتدلال هایی را بـا ایـن اعتقـاد همسـو می نماینـد و 

احادیـث خلـود کافـران و خـروج غیرکافـران را از عذاب هـای جان فرسـای دوزخ، در کتـب 

صحـاح سـتّه خـود بیـان می کننـد. آنان دربـارۀ خروج از آتش و عذاب برخـی از دوزخیان نیز 

به این اصل معتقدند که هر کسـی به کلمه توحید شـهادت دهد یا اندکی خوبی در دلش 
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گـر انسـانی در طـول حیـات  باشـد، از آتـش و عـذاب جهنـم خـارج خواهـد شـد.4 بنابرایـن ا

خویـش بـه اعتقـادات قلبـی بـا ایمـان خـود و توجـه بـه رشـد آن پایبنـد باشـد، هرگـز عاصـی، 

خاطی و گنهکار نخواهد شـد تا سـزاوار قعر و تباهی و سـقوط در مهلکه ها و درکات دوزخ 

گردد. انسـان باایمان به سـبب وجود ایمانش هرگز به سـمت گناه نمی رود؛ درنتیجه زندگی 

کـی را طـی خواهـد کـرد و ایـن همـان هـدف خلقـت و تناسـب آفرینـش اسـت. درمجمـوع  پا

بـه نظـر اهـل سـنت، مسـلمانان در رابطـه بـا جاودانه مانـدن اهـل بهشـت در بهشـت و خلود 

کفـار در جهنـم اتفـاق نظـر دارنـد و اشـکال های واردشـده در این باره دلیل محکمـی ندارد و 

، اشاعره  توجیه شدنی نیست5 )تفتازانی، 1412: ج 5، ص 134(. اما دربارۀ خلود فرد گنهکار

قائـل بـه اتمـام عـذاب هسـتند و از نظـر ایشـان تـا زمـان خلـود عـذاب، خلـود گنهـکار در آن 

قطعـی اسـت؛ ولـی بالاخـره عـذاب بـه اتمـام می رسـد و ایشـان نجـات می یابند؛ پس ایشـان 

دربارۀ فرد گنهکار قائل به خلود در جهنم نیستند.

ابن  قیم مستقیم به واژۀ خلود نپرداخته است؛ اما از تبیین دلایل او دربارۀ خلود، جاودانه نبودن 

برداشت می شود. او پیرامون جاودانه  نبودن خلود در جهنم می نویسد: »مدت زمان بقای هر 

فـرد در آتـش جهنـم بـر اسـاس میـزان خباثـت و گنـاه فـرد اسـت و خباثـت روح امـری عرضـی 

است نه طولی؛ پس زوال پذیر خواهد بود«. او باورمند است خداوند متعال بندگان خویش را 

با فطرت و سرشت الهی آفرید و آنان را یکتاپرست قرار داد و ازآنجا که فطرت توحیدی انسان 

با خباثت ها و انجام گناهان تغییر می یابد، این خباثت ها و گناهان نیز با عذاب های جهنم 

تغییرپذیر هستند« )ابن قیم، ]بی تا[: ص 758(. 

ابن قیم بیان می دارد ابدی دانستن خلود در آتش مستلزم ابدی  بودن آتش و به معنای دوام و 

بقای آن نیست و تا زمانی  که آتش وجود دارد، آنها نیز در آن هستند؛ اما خدای سبحان هرگز 

بنا بر دوام همیشگی آتش ندارد؛ بنابراین او بر این نظر است که عذاب در مدت بقای آتش 

ابدی و پایدار است و نه بعد از آن )ابن قیم، 1418: ص 364(.. 
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، بایـد گفـت شـر بـا بـلای طولانـی و  بـر اسـاس دیـدگاه ابن قیـم دربـارۀ آفرینـش نفـوس شـرور

همچنین با عذاب آتش از بین می رود و این بر اساس حکمت خداوند متعال است؛ اما 

آفرینش نفوسـی که هرگز شـر آنها زایل نمی شـود و عذاب شـان پایان نمی یابد، در حکمت 

الهی قرار نگرفته است و به یقین با حکمت و رحمت الهی منافات دارد )ابن قیم، ]بی تا[: 

ص 776 ـ 777(. 

ابن قیـم در یکـی از دلایلـش بـا توجـه بـه نقـش آتـش در تغییـر و تحـول انسـان، بیـان مـی دارد 

هـرگاه عـذاب و عقوبـت ایـن نفـوس به اندازه لازم خود رسـید، نفوس شکسـتند و خاضعانه 

به پروردگارشان اعتراف و او را ستایش کردند، خداوند در مورد آنها عدالت برقرار می کند و 

آنهـا در ایـن حالـت از خداونـد تخفیـف عذاب می بینند و بعد از اینکـه دوره ای در عذاب 

ماندند، از عذاب جهنم نجات پیدا می کنند. بنابراین ممکن نیست کسی که کبر و شرک 

دارد، بعـد از ایـن دوره همچنـان در عـذاب باقـی بمانـد )ابن قیـم، ]بی تـا[: ص 778 ـ 779(. 

پـس می تـوان گفـت ابن قیـم خلـود را بـه دو معنـا بـه کار می بـرد: یکـی آنجـا کـه دلیـل بـر رد آن 

مـی  آورد و آن را بـه معنـای جاودانگـی بـه کار می  برد؛ دیگری به معنای دوره ای طولانی که آن 

را در تفسیر آیات به کار می برد.

جوینـی می  گویـد در صورتـی کـه گناهـکاران در آتـش جهنم کیفر ببینند، کیفرشـان مصداق 

عـدل خداونـد اسـت )ابن قیـم، ]بی تـا[: ص 321(. همان طور که بیان شـد، اشـاعره بر خلاف 

معتزلـه بـر ایـن باورنـد کـه صاحب گناه کبیره ای که توبه نکرده باشـد و در ایـن حالت از دنیا 

درگذشته باشد، از عذاب نجات می  یابد )اشعری، 1420: ص162 ـ 163؛ شهرستانی، 1415: 

کافـران، عاصیـان و  کـه غیـر از  کرده انـد  ج 1، ص 139(. عالمـان اشـعری چنیـن اسـتدلال 

مرتکبین گناه کبیره در آتش جهنم جاودانه نخواهند زیست؛ چراکه خداوند در قرآن مجید 

فرموده است: »هر انسانی که ذره ای نیکی کند، آن را خواهد دید« )زلزله: 7(؛ زیرا هر مرتکب 

گنـاه کبیـره نیـز بی  تردیـد اعمـال صالحی انجام داده اسـت کـه از آن جمله می تـوان به ایمان 
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فرد گنهکار اشاره کرد؛ پس باید بر اساس آیه فوق ثواب اعمالش را ببیند؛ اگر ثواب اعمالش 

را قبل از ورود به آتش جهنم ببیند و پس از آن آتش جهنم باقی بماند، این مسـئله از منطق 

عقلی نادرست خواهد بود؛ حال آنکه اگر پس از خروج از آتش جهنم ثواب اعمالش را ببیند، 

کید آن است؛ بنابراین خارج شدن از آتش جهنم و عدم جاودانگی  مطلوب عقلی و مورد تأ

در آن عبارتی ساده و گویا از این مطلب است. 

لیخعی لایعی شدلیهی زبدزۀیلدمیخبا یلذ بیصدتبیسددهیکبییهی

1. مخالفان خلود مرتکب گناه کبیره در آتش جهنم، باور دارند ارتکاب گناه از سوی متصف 

بـه ایمـان گرچـه او را متصـف بـه فسـق می  کنـد، موجـب خـروج او از حلقـه مؤمنـان نیسـت؛ 

بنابراین مستوجب خلود عذاب نمی گردد )باقلانی، 1957: ص 349(.

2. قاضـی عضدالدیـن ایجـی دربـارۀ خلـود و عذاب جهنمیان در آتش جهنم معتقد اسـت 

برای فرد گناهکار دو حالت ایجاد می شود: الف( گناهان او بخشیده می شود؛ ب( گناهان 

او بخشـیده نمی  شـود؛ اگـر گناهـان او بخشـیده نشـود، بایـد در عـذاب جاودانـه بمانـد و اگـر 

گناهـان او بخشـیده شـود، چـون منزلـی بیـن دوزخ و بهشـت نیسـت، بایـد در بهشـت باشـد. 

فاسقان نیز در عذاب ابد و جاودان خواهند بود )ایجی، 1370: ج 1، ص 40(.

3. ابوحامد غزالی نیز داشتن اعتقاد راسخ به مسئله خلود را مساوی جهل به عقل انسانی، 

شـرعیات دینـی و خـروج از معقولـه عقـل و علـم می  دانـد و معتقد اسـت: »هـذا جهل بالکرم 

و المـرؤة و العقـل و العـادة و الشـرع فانـا نقـول: العبـاد قاضیـة و العقول مشـیرة الـی ان التجاوز 

و الصفـح احسـن مـن العقوبـة و الانتقـام و ثنـاء النـاس علی العافی اکثـر من ثنائهم للمنتقم 

و استحسـانهم للعفو اشـد، فکیف یسـتقبح العفو و الانعام و یستحسـن طول، و من انتهی 

عقله فی الاستحسان الی هذا الحد کانت دار المرضی البق به من مجامع العلماء: )غزالی، 
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]بی تـا[: ص 183( ایـن گفتـار از روی نادانـی و جهالـت بـه کـرم وجـود الهـی و جوانمردی و نیز 

عقـل و عـرف و شـرع اسـت؛ پـس همانـا مـا می گوییـم عبـادت حکـم می کنـد و عقـلاً اشـاره و 

راهنمایـی می کنـد کـه گذشـتن و چشم پوشـی بهتـر از جـزا و انتقـام اسـت و تمجیـد و مـدح 

مردم بر کسی که می بخشد از کسی که انتقام می گیرد، بیشتر است و مردم گذشت را بیشتر 

نیکـو می پندارنـد؛ پـس چگونـه عفـو و گذشـت و بخشـیدن قبیح و زشـت دانسـته می شـود؛ 

درحالی کـه بخشـش نیکـو شـمرده می شـود هرکه عقلش در نیکو دانسـتن مردم به ایـن اندازه 

برسـد؛ یعنی گذشـت و احسـان را از خدا نپسـندد و بد بداند بیمارسـتان برای او بهتر اسـت 

از جامعه اندیشمندان؛ مریض است و جای او در مجمع علمی نیست«. این نوعی تحقیر 

برای چنین شخصی است. 

4. شـیخ محمـود شـلتوت )1892 ـ 1963 م( یکـی از متفکـران متأخـر در این بـاره معتقـد 

اسـت در قرآن مجید متنی مسـتدل که بر جاودانگی و دوام عذاب کافران اسـتدلال کند، 

وجود ندارد؛ تنها موردی که شـاید بتوان به آن بسـنده کرد این اسـت که دربارۀ باقی ماندن 

همیشـگی کافـران در جهنـم متونـی از ایـن حیـث وارد شـده اسـت؛ پـس نمی تـوان نتیجـه 

گرفـت اصـل عـذاب ابـدی و همیشـگی باشـد. وی در کتـاب خویـش آورده اسـت: »لیـس 

، و انما فیـه التصریح بخلود الکفـار فیها و هو  فـی القـرآن نـص قطعـی صریـح فـی دوام  النـار

یسـتحقق بانهـم لایخرجـون منهـا مادامـت موجـودة، امـا انهـا تنقطـع او تـدوم فهـذا شـئ آخر 

لیـس فـی القـرآن مـا یقطـع بـه: )شـلتوت، ]بی تـا[: ص 58( در قرآن نص قطعـی دربارۀ خلود 

در جهنـم وجـود نـدارد، بلکـه نـص صریـح قرآن فقط خلود کفار اسـت و جهنم سـزاوار کفار 

گر جهنم و عذابش تمام شود  است و تا زمانی که جهنم باشد، کفار هم در آن هستند؛ اما ا

یا دوام پیدا کند، انقطاع یا دوام یافتن چیز دیگری است و در قرآن عبارتی تبین آور به این 

موضوع وجود ندارد«.



74 / پژاهشیندذدیذذ هبی گلاذع،یگدلی هم،یشمدزهیلیستم

5. محمد عبده6 )1849 ـ 1905 م( را می  توان در شمار افراد مخالف خلود در جهنم قرار داد. 

وی در تفسـیر المنـار سـخن ابن قیـم در این بـاره را بیـان و پذیرفتنـی می دانـد؛ ولی نظر نهایی 

خویش را ضمن تفسیر آیۀ 106 »هود« بیان می کند. وی در ضمیمه آیه به بحث و تحلیل آرای 

موافقـان و مخالفـان نمی  پـردازد، بلکـه مباحث ارزنده ابن قیم را در این راسـتا کافی می داند؛ 

امـا بـا تردیـد، نظـر نهایـی خـود را این گونـه بیـان مـی دارد: »و خلاصـة ان رحمتـه اوسـع و اکمل 

و ارادتـه اهـم و اشـمل فـلا یقیدهمـا شـئ و لا یحیـط بهمـا الا علمـه: )عبـده، 1990: ج 12، ص 

216( خلاصه اینکه رحمت خداوند واسع و کامل است و اراده او شمولیت دارد و هیچ چیز 

رحمـت و اراده الهـی را محـدود نمی کنـد مگـر علمـش«؛ یعنـی رحمت خدا بـر همه بندگان 

عمومیت دارد و خود انسان زمینه عذاب را فراهم می آورد.

6. محمد عزّة دروزه نیز در تفسیر الحدیث پس از بیان گزارش هایی مستند به نوع تقریرات 

گونی که در نظریه خلود و جاودانگی انسان ها آمده است، در تفسیر آیۀ 105 »هود« بیان  گونا

مـی دارد: »همـه ایـن نظـرات مطـروح عمومـاً حـدس بـه غیـب و نهـان اسـت و باید دربـارۀ این 

موضوع و استدلال در این زمینه توقف کرد و علم این مهم را به خداوند متعال سپرد«. وی در 

ادامه معتقد است آیات خلود و جاودانگی انسان در جهنم از باب تهدید و انذار وی بوده 

اسـت تا با دانسـتن این موضوع، انسـان ها مراعات کنند و خود را از ارتکاب به گناه و فحشـا 

باز دارند: »والذین نراه ان التعبیر من اسالیب الوحی القرآنی بقرن کل شئ بمشیتة الله تعالی 

اعلانـا بـان کل شـئ منـوط بامـره و اذنـه و مشـیته و لا ضـرورة و لا طائل من التخمین فی عبارة 

متصلة بالحیاة الاخرویة التی هی حقیقة ایمانیة مغیبة و ان الاولی الوقف منها عندما وقف 

عنده القرآن و ملاحظة ان الآیات فی جملتها بسبیل انذار الکفار السامعین لیرعوا ویتوبوا و 

تبشـیرا المؤمنیـن لیغتبطـوا و یثبتـوا: )عـزّه دروزه، 1405: ج 4، ص 78( و گروهـی که می بینیم 

بـه گونه هایـی در عصـر خـود بـه تفسـیر آیـات پرداخته اند و هـر چیزی را به انحصار منسـوب 
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به مشـیت الهی دانسـته اند و می گویند هر فعلی تنها به خواسـت خدا و مشـیت او صورت 

می پذیـرد، ایـن سـخنی پـوچ و بی اسـاس اسـت و قابـل اثبـات نیسـت، بلکـه زندگـی اخروی 

انسـان یـک حقیقـت ایمانـی غیبـی اسـت کـه قرآن بـر آن حکم نموده اسـت و بایـد پذیرفت؛ 

چراکه آیات الهی به تمامی هشداری خطاب به کافران است تا توبه کنند و بدان عمل کنند 

و تبشیری به مؤمنان تا شادمان شوند و در مسیر خویش ثابت قدم باشند«.

7. اقبال لاهوری نیز بعد از بیان تفسیر کلمه ابد یا »دوره ای از زمان که بستر تکامل است«، 

می  گویـد: »دوزخ بـدان صـورت کـه در قـرآن مجیـد تبییـن می شـود، تنهـا گودالـی نیسـت کـه 

خداونـد سـبحان انسـان را بـه طـور جاودانـه در آن شـکنجه دهـد، بلکـه بـدان معناسـت کـه 

جهنـم تجربـۀ اصلاح کننـده ای اسـت کـه ممکـن اسـت شـخص معذب شـده در عـذاب را 

دوبـاره در برابـر بـه نسـیم جان بخـش لطـف الهـی حسـاس کـرده و او را هدایـت کنـد« )اقبال 

لاهوری، 1402: ص 142(.

زأییذفسی بی شییییذسبکی زبدزۀیخبا یذی کبیکبییهی

مفسران اشاعره دربارۀ تفسیر آیات خلود به چند دسته تقسیم می شوند:

دستۀ اول: مفسران متقدم اشعری همچون ابن ابی حاتم )قرن چهارم( و ابن کثیر )قرن هشتم( 

که به عدم خلود مؤمنان گنهکار در دوزخ و خروج شان از دوزخ با شفاعت شافعین اعتقاد 

دارند، مسئلۀ خلود را با مسئلۀ کلامی شفاعت پیوند زده اند و در تأیید عدم خلود، به روایات 

صحیحه ای اسـتناد می کنند. ابن ابی حاتم بر اسـاس روایات به »وادی برانی« اشـاره می کند 

که موحدان گنهکار در آن عذاب شـده و سـپس با شـفاعت نبی اکرم به بهشـت برمی گردند 

(ابن  ابی حاتـم، 1419: ج 6، ص 2058(. ایـن دسـته از مفسـران معتقدنـد گنهکارانـی کـه وارد 

دوزخ اند با وجود گنهکاربودن، روزی شافعینی آنها را نجات خواهد داد. 
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دسـتۀ دوم: مفسـران متقـدم اهـل سـنت همچـون ابن عطیـه اندلسـی )قـرن ششـم(، فخـر 

ی )قـرن هفتـم(، قرطبـی )قـرن هفتـم(، ثعالبی )قرن نهم( و سـیوطی )قـرن دهم( ذیل آیه  راز

معتقدنـد خلـود تنهـا از آن کافـران اسـت و اسـتثنای موجـود در آیـه مربـوط بـه اخـراج اهـل 

توحیـد از آتـش دوزخ اسـت و کسـانی کـه حکـم خلـود از آنهـا برداشـته شـده اسـت، همـان 

ج 3، ص 208). ایـن دسـته نیـز معتقدنـد فقـط  فسـاق اهـل صلاة انـد )اندلسـی، 1422: 

کافران اهل آتش اند و اهل توحید در آتش نمی روند و دخول در آن نخواهند داشت؛ فقط 

فاسقان اهل آتش اند و مسلمانان گنهکار اصلاً اهل آتش  نیستند؛ درحالی که تمام آیات 

قرآن و روایات بر دخول گنهکاران بر آتش تصریح دارد. گفتنی است قول دستۀ اول و دوم 

کید می ورزند.  خلـود را ویـژۀ کافـران می دانـد و بـا اسـتناد به آیات و روایات بر گفتۀ خـود تأ

تنهـا بحـث بـر سـر گنهـکار مؤمـن اسـت کـه آن را خالد در جهنـم نمی دانند؛ اما بر اسـاس 

ی که به خدا و رسـولش ایمان نداشـته باشـد، شـفاعت نمی شود و  نص قرآن هیچ گنهکار

تا ابد مخلد در جهنم خواهد بود.

، پیرامون گنهکار  کید بر خلود کفار دستۀ سوم: برخی دیگر از مفسران متأخر اشعری مذهب با تأ

مؤمن نظری مخالف با دو دسته پیش دارند. آلوسی )قرن سیزدهم( و عزة دروزه ) قرن چهاردهم( 

از جملۀ این افراد هسـتند که ذیل آیۀ خلود به قول مشـهور اشـاعره اشـاره ای ندارند و استثنای 

موجود در آیه را متوجه دفع این توهم می دانند که خلود امری واجب بر خداوند است که نقض 

آن ممکن نیست؛ آن گونه که معتزله به آن اعتقاد دارند )آلوسی، 1415: ج 6، ص 339(. این گروه 

معتقدند خداوند حق دارد گنهکاران را عذاب کند و آنها تا ابد در آتش می مانند. 

دستۀ چهارم: قول برخی مفسران معاصر اشعری مسلک قرن چهاردهم مانند سیدقطب، 

قاسمی و مراغی است. این قول به گونه ای همان قول سوم است؛ اما در چارچوب کلامی 

دقیق تر ارائه شـده اسـت. این مفسـران مسـئلۀ خلود را به بهشـت پیوند زده اند؛ برای مثال 
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سیدقطب بدون اشاره به رأی مشهور اشاعره معتقد است سیاق آیه استمرار را می رساند 

ی  و خلـود در هـر دو حالـت )کفـار و مؤمنـان( بـه مشـیت الهـی تعلـق خـورده اسـت. و

کیـد دارد مشـیت الهـی آزاد و رهـا از هرگونـه قیـد و بنـدی اسـت و اینکـه خداونـد بـدون  تأ

هیـچ ضابطـه ای )حسـن و قبـح ذاتـی( هـر آنچـه را بخواهـد اراده می کنـد؛ حتـی ظلم او به 

ینـد )سـیدقطب، 1412: ج  بنـدگان، مذمـوم و قبیـح نیسـت؛ زیـرا همـگان ملـک مطلـق او

4، ص 1992(. بنابرایـن دسـته چهـارم از مفسـران اشـاعره قائل انـد عـذاب بنـدگان و خلـود 

گـر خداونـد بـه بنـدگان خـود ظلـم کند، زشـت و  در آتـش بـه مشـیت الهـی بسـتگی دارد و ا

قبیـح نیسـت. مـا معتقدیـم خداونـد هرگـز ظلـم نمی کنـد و او عـادل اسـت و دانسـتیم کـه 

مفسران متقدم اشعری قائل به عدم خلود مرتکب کبیره هستند و بر این باورند که آنها با 

شفاعت شافعین نجات می یابند. 

نتیید

یافـت میـان بـزرگان اشـاعره، درمجمـوع مسـئلۀ  می  تـوان از براینـد مطالـب مطرح شـده در

خلود یا جاودانگی پذیرفته شده است؛ بر این اساس دربارۀ مسئله خلود کفار در جهنم 

، متأخریـن اشـاعره بسـته بـه اراده و مشـیت  اتفاق نظـر وجـود دارد و دربـارۀ مؤمـن گنهـکار

یـه خلـود هسـتند کـه بـا نظـری اجمالـی بـه کتب تفسـیری و کلامی ایشـان  الهـی موافـق نظر

ایـن مطلـب تأییـد و روشـن می شـود. امـا متقدمـان اشـاعره خلـود در جهنـم را منحصـر بـه 

کفـار نسـبت می دهنـد و سـرانجام نهایـی گنهـکاران را رهایـی از عـذاب می داننـد. البتـه 

باید بیان کرد برخی علما و دانشـمندان اشـاعره نیز مخالف »خلود« یا همان جاودانگی 

انسـان ها در جهنـم هسـتند کـه چـون ایـن دسـته از افـراد در زمـره عرفـای مذهب شـان قـرار 

ی می کنیـم. امـا بـا دقـت و توجـه  دارنـد، از بیـان دیدگاه هـای آنهـا در ایـن مسـئله خـوددار
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کافی در آیات صریح قرآن درمی یابیم معنای غالب واژۀ خلود، ماندن به مدت طولانی به 

کار رفته اسـت و تنها در یک مورد بر ابدیت دلالت دارد که آن خلود کفار در آتش جهنم 

گر  کـه اصالـت در مکتـب قـرآن بـا ایمـان اسـت، در برابـر اعمال سـوء مؤمن ا اسـت و ازآنجا

ی عدم اعتقاد به مبانی اسـلام باشـد، فرد از دایره اسـلام خارج می شـود و واژۀ خلود  از رو

ی وسوسـه های شـیطانی باشـد،  گـر از رو بـه همـان معنـای ابـدی بـه کار رفتـه اسـت؛ امـا ا

نمی تـوان حکـم کافـر را بـر او حمـل کـرد و واژۀ خلـود در برابر اعمال او مکـث طولانی دارد؛ 

کـه شـخص مؤمـن بـه سـبب ایمان، شایسـته ثواب دائـم و برای گناه، مسـتحق عذاب  چرا

موقـت اسـت. بنابرایـن می تـوان گفـت بیـن امامیـه و اشـاعره در اینکـه کافـر مخلـد ابـدی 

در آتـش اسـت و مسـلمان گنهـکار خالـد در جهنـم نیسـت و بعـد از سپری شـدن دوره ای 

ک نظر وجـود دارد. از دید ایشـان از منظر و منطق  عـذاب از جهنـم رهایـی می یابـد، اشـترا

عقـل نیـز مسـئله خلـود و جاودانگـی نه تنهـا ناممکـن نیسـت، بلکـه می توانـد نتیجـه ذاتی 

برخی از نفس ها و حسب اعمال انسان باشد.

پحیناشتیهد
ارِ هُم فِیهَا خَالِدُونَ«. ئِکَ أصحَابُ النَّ

َ
ول

ُ
بُوا بِآیَاتِنَا أ

َّ
ذِینَ کَفَرُوا وَکَذ

َّ
1. »وال

2. این آیات دربارۀ کافران و ظالمان و عاصیان در برابر خدا و پیامبر اوست.

3. این افراد یا گروه ها در قرآن کریم به خلود در آتش وعید داده شده اند:

الــف( کافــران )آل عمــران: 116؛ بینــه: 6، احــزاب: 64 ـ 65(؛ ب( مشــرکان )بینــه: 6؛ فرقــان: 68 ـ 69(؛ ج( 

منافقــان )توبــه: 68؛ مجادلــه: 14 ـ 17(.

4. »أخرجوا من النّار من قال: لا إله إلّا الله، وکان فی قلبه ما یزن ذرّة«؛ مفهوم این اصل چنین است که هر 

که همان ایمان است، دور  ی تعالی ندهد و از خیر و خوبی  کسی شهادت به توحید و یگانگی بار

باشد، از آتش و عذاب دوزخ خارج نخواهد شد؛ پس در این حال جاودانه در عذاب خواهد ماند.
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ــی نظــر دارد: اینکــه اهــل خلــود تنهــا کفــار اعتقــادی و عنــادی هســتند و دیگــر آنکــه 
ّ
بــر دو مطلــب کل

اشــکالات ایــن بحــث تمامــی بی اســاس اســت.

کــه در تفکــر تســامح و تســاهل اش بــا  6. شــیخ محمــد عبــده از متفکــران بــزرگ اهــل ســنت اســت 

ــود،  ــده ب ــیعیان ش ــه ش ــه علی ــر ک ــه مص ــیعیان و جامع ــه ش ــی علی ــت عثمان ــی دول کن ــود نفرت پرا وج

نهــج البلاغــه را مــورد توجــه قــرار داد و در بــاب فصاحــت کلام آن نوشــت و بــه جامعــه خــود آن را 

ــت  ــود و می گف ــی ب ــلاح دین ــه اص ــد ب ــرد. او معتق ــراز ارادت ک ــم اب ــی )ع( ه ــام عل ــه ام ــرد و ب ــی ک معرف

تنهــا بــا اصــلاح آموزش هــای دینــی و تربیــت عمومــی می تــوان اصــلاح را وارد بدنــه جامعــه کــرد و ایــن 

از طریــق اصــلاح دانشــگاه الازهــر )در جایــگاه بزرگ تریــن مرکــز دینــی اســلامی( و تربیــت عمومــی 

گرد  گرچــه شــا ــه جامعــه کــرد. او تفکــر ضدســلفی و وهابیــت داشــت و ا ــوان اصــلاح را وارد بدن می ت

ســیدجمال بــود، در بعضــی مــوارد متفــاوت از ســیدجمال فکــر می کــرد و نوعــی تفکــر اشــعری همــراه 

بــا اعتــدال را مطــرح می کــرد.
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